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مقدمه

روزی دانشـجویانم مرا به کناری کشـاندند و از من خواسـتند این کتاب را بنویسـم. خواسـتۀ 

آن‌هـا ایـن بـود کـه مردم بتوانند با اسـتفاده از نتایـج تحقیقات ما، زندگی‌شـان را بهتر کنند. 

مـن از مدت‌هـا قبـل، در پـی انجـام دادن ایـن کار بـودم و اکنـون، بـه اولویـت اول زندگی‌ام 

تبدیل شـده است. 

کار من بخشـی از یک سـنت روان‌شناسـی اسـت که نشـان‌دهندۀ قدرت باورهای مردم 

اسـت.‌ چـه از وجـود ایـن باورهـا آگاه باشـیم چـه نباشـیم، به‌شـدت روی خواسـته‌هایمان 

و چگونگـی دسـتیابی موفقت‌آمیزمـان بـه آن خواسـته‌ها تأثیـر می‌گذارنـد. همچنیـن، ایـن 

سـنت نشـان می‌دهـد کـه چگونـه تغییـر باورهای مـردم، حتـی سـاده‌ترین باورهـا، می‌تواند 

اثرات عمیقی داشـته باشـد. 

در ایـن کتـاب، می‌آموزیـد کـه چگونه باوری سـاده در مورد خودتان -بـاوری که آن را در 

تحقیقاتمـان کشـف کردیـم- بخش بسـیار زیادی از زندگی شـما را هدایت می‌کنـد؛ درواقع، 

بـه تمـام بخش‌هـای زندگی‌تـان نفـوذ می‌کنـد. بسـیاری از تفکراتـی کـه دربـارۀ شـخصیت 

خودتـان داریـد عمالً ناشـی از ایـن "طـرز فکـر"1 اسـت. بسـیاری از موانعی که ممکن اسـت 

تحقـق توانمندی‌هایتـان را بـا مشـکل مواجـه کننـد از آن نشـئت می‌گیرند.

هیـچ کتابـی تاکنـون ایـن طـرز فکر را توضیح نـداده و به مردم نگفته اسـت که چگونه 

از آن در زندگی‌شـان اسـتفاده کننـد. شـما به‌یک‌بـاره افـراد سرشـناس در زمینـۀ علـم، هنـر، 

ورزش و تجـارت و نیـز افـرادی را درک خواهیـد کـرد کـه می‌توانسـتند بـه فـرد بزرگی تبدیل 

شـوند. همسـر، رئیـس، دوسـتان و بچه‌هایتـان را درک خواهیـد کـرد. متوجـه خواهید شـد 

کـه چگونـه توانایی‌هـای بالقـوۀ خـود و فرزندانتـان را از بنـد رها کنید.

1. Mindset



 طرز فکر ||  10

باعـث افتخـار مـن اسـت کـه یافته‌هایـم را بـا شـما بـه اشـتراک بگـذارم. عالوه بـر 

داسـتان‌ها و گزارش‌هایـی راجـع بـه افـرادی که در تحقیقاتم حضور داشـتند، هر فصل پر از 

داسـتان‌هایی اسـت که یا برگرفته از تیتر اخبارند و یا بر اسـاسِ زندگی و تجربه‌های خودم 

بیـان شـده‌اند. بدین‌ترتیـب، می‌توانیـد طـرز فکـر را در عمـل ببینیـد )در اغلـب مـوارد، نـام 

و اطلاعـات اشـخاص بـه خاطـر حفـظ حریـم خصوصـی آن‌هـا تغییر یافتـه اسـت؛ در برخی 

مـوارد، چنـد فـرد در قالـب یـک فـرد ارائـه شـده‌‌اند تا نتایج روشـن‌تری به دسـت آیـد(. من 

در پایـان هـر فصـل و در فصـل آخـر، به شـما راه‌های اسـتفاده از آموزه‌ها را نشـان می‌دهم 

تـا بـه کمـک آن‌هـا، طـرز فکـر هدایت‌گرِ زندگی‌تـان را تشـخیص دهید، چگونگـی کارکرد آن 

را درک کنیـد و در صـورت تمایـل، آن را تغییـر دهیـد.

نکتـۀ کوچکـی در مـورد دسـتور زبـان: مـن دسـتور زبـان را می‌دانم و دوسـت دارم، اما 
در همه‌جـای کتـاب حاضـر از آن پیـروی نکـرده‌ام. جمالت را با "و" و "اما" شـروع و گاهی با 

حـروف اضافـه تمـام می‌کنـم. در جاهایـی کـه بایـد ضمیـر مفرد مذکر یـا مؤنـث "او" به کار 

بـرود، از ضمیـر جمـع "آن‌هـا" اسـتفاده کـرده‌ام. ایـن کار را بـرای خودمانـی بـودن و درگیـری 

بی‌واسـطه بـا موضـوع انجـام داده‌ام و امیـدوارم افراد سـخت‌گیر مرا ببخشـند. 

یادداشـت کوتاهـی در مـورد ایـن نسـخۀ به‌روزشـده: مـن احسـاس کـردم افـزودن 
اطلاعـات جدیـد بـه برخی از فصل‌ها مهم اسـت. ازاین‌رو، مطالعۀ جدیدمـان در مورد طرز 

فکرهای سـازمانی را به فصل 5 )کسـب‌وکار( اضافه کردم. بله، سـازمان هم می‌تواند طرز 

فکـر داشـته باشـد! بعـد از دیـدنِ روش‌هـای خلاقانـه )و نـه همیشـه دقیقی( که مـردم برای 

تفسـیر و پیاده‌سـازی طـرز فکـر رشـد1 از آن‌هـا اسـتفاده می‌کننـد، بخـش جدیـدی در مـورد 

"طـرز فکـر رشـد کاذب" بـه فصـل 7 اضافـه کـردم. و "سـفر به طرز فکر رشـد )واقعـی(" را به 

فصـل 8 )تغییـر طـرز فکرهـا( افـزودم، زیرا افراد زیادی در مورد چگونگی آن سـفر اطلاعات 

بیشـتری درخواسـت کردنـد. امیـدوارم ایـن به‌روزرسـانی‌ها مفید واقع شـوند.

کار مـن در مـورد رشـد بـوده و بـه رشـد خودم کمک کرده اسـت. آرزوی من این اسـت 

کـه برای شـما نیز این‌گونه باشـد.

می‌خواهـم از ایـن فرصـت اسـتفاده کنـم و از همـۀ افـرادی تشـکر کنـم کـه تحقیـق 

مـن و نـگارش ایـن کتـاب را امکان‌پذیـر کردند. دانشـجویانم شـغل پژوهشـی مـرا به لذتی 

1. Growth Mindset
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کامـل تبدیـل کرده‌انـد. امیـدوارم آن‌هـا همان‌قـدر از مـن یاد گرفته باشـند که مـن از آن‌ها 

آموختـه‌ام. همچنیـن، می‌خواهـم از سـازمان‌هایی تشـکر کنم که از تحقیقـات ما حمایت 

کردنـد: بنیـاد ویلیـام تـی گرانـت1، بنیـاد ملـی علـوم، وزارت آمـوزش و پـرورش، مؤسسـۀ 

ملـی سالمت روان، مؤسسـۀ ملـی بهداشـت کـودک و توسـعۀ انسـانی، بنیـاد اسپنسـر2 و 

بنیـاد رایکز3.

بودنـد کـه  تیـم مشـوقی  بهتریـن  رانـدوم هـاوس4  انتشـاراتی  افـراد حاضـر در گـروه 

می‌توانسـتم آرزو کنـم: وبسـتر یونـس5، دانیـل مناکر6، تام پری7 و مهم‌تـر از همه، کارولین 

سـاتن8 و جنیفـر هرشـی9، سـردبیران مـن؛ هیجـان شـما بـرای ایـن کتـاب و پیشـنهادات 

عالی‌تـان تأثیـر بسـزایی داشـت. از کارگـزار عالـی‌ام، گیلـز اندرسـون10 و همچنیـن هایـدی 

گرانـت11 کـه امـکان تمـاس بـا اندرسـون را بـرای مـن فراهـم سـاخت بسـیار سپاسـگزارم.

از همـۀ افـرادی کـه بـه مـن بازخـورد دادند، سپاسـگزارم، امـا از پولی شـولمن12، ریچارد 

دوک13 و مریـان پشـکین14 بابـت نظـرات گسـترده و روشنگرشـان تشـکر ویـژه‌ای دارم. در 

نهایـت، از شـوهرم، دیویـد، بـه خاطـر عشـق و اشـتیاقی کـه بـه زندگـی‌ام بعـد گسـترده‌تری 

می‌دهـد، بسـیار ممنونـم. در طـول ایـن پـروژه، حمایـت او فوق‌العـاده بـود.
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2. Spencer Foundation
3. Raikes Foundation
4. Random House
5. Webster Younce
6. Daniel Menaker
7. Tom Perry
8. Caroline Sutton
9. Jennifer Hershey
10. Giles Anderson
11. Heidi Grant
12. Polly Shulman
13. Richard Dweck
14. Maryann Peshkin





فصل 1

طرز فکرها

وقتـی محقـق جوانـی بـودم و به‌تازگـی شـروع بـه فعالیـت کـرده بـودم، اتفاقـی افتـاد کـه 

زندگـی‌ام را تغییـر داد. درک ایـن موضـوع کـه افـراد چگونـه بـا شکسـت ‌‌روبـه‌رو می‌شـوند 

ذهنـم را بـه خـود مشـغول کـرده بـود و تصمیـم گرفتـم بـا تماشـای چگونگی دسـت‌وپنجه 

نـرم کـردن دانش‌آمـوزان بـا مسـائل دشـوار، آن را مطالعه کنـم؛ بنابراین بچه‌‌‌هـا را یکی‌یکی 

بـه اتاقـی در مدرسه‌شـان آوردم، شـرایطی مهیـا کـردم کـه احسـاس راحتـی داشـته باشـند و 

سـپس تعـدادی پـازل بـه آن‌هـا دادم تا حـل کنند. اولین پازل‌ها نسـبتاً آسـان، اما بعدی‌‌‌ها 

سـخت بودنـد. همان‌طـور کـه دانش‌آمـوزان غـر زدنـد، عرق کردند و به‌شـدت تالش کردند، 

راهکارهـای آن‌هـا را مشـاهده و افـکار و احساساتشـان را بررسـی کـردم. انتظـار داشـتم در 

میـان کـودکان، تفاوت‌هایـی در چگونگـی مواجهـه بـا مشـکلات باشـد، امـا چیـزی دیدم که 

هرگـز انتظارش را نداشـتم. 

در مواجهه با پازل‌های سـخت، پسـر ده‌ساله‌ای صندلی‌اش را جلو کشید، دست‌هایش 

را بـه هـم مالیـد، لـب‌ و لوچـه‌اش را لیسـید و فریـاد زد: »مـن عاشـق چالشـم!« دیگـری 

درحالی‌کـه بـا جدیـت مشـغول حـل پازل‌هـا بـود، با خوشـحالی نگاه کـرد و با اقتـدار گفت: 

»می‌دانیـد، امیـدوار بـودم این پـازل آموزنده باشـد!«

متعجـب شـدم. آن‌هـا چه‌شـان شـده؟ همیشـه فکـر می‌کـردم کـه افـراد یـا می‌تواننـد 

شکسـت را مدیریـت کننـد یـا از عهـده‌اش برنمی‌آینـد! هرگـز فکر نمی‌کردم کسـی شکسـت 

را دوسـت داشـته باشـد. آیـا آن‌هـا کـودکان عجیب‌وغریبـی بودنـد یـا از چیـزی آگاه بودند؟

همـۀ مـردم الگویـی دارنـد کـه در لحظـات بحرانـی زندگـی، راه را بـه آن‌هـا نشـان داده 
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اسـت. ایـن کـودکان الگوهـای مـن بودنـد؛ آن‌هـا آشـکارا چیـزی می‌دانسـتند کـه مـن از آن 

مطلـع نبـودم و مصمـم شـدم کـه از آن سـر دربیـاورم تـا نـوع طـرز فکـری را درک کنـم کـه 

می‌توانـد "شکسـت" را بـه یـک "موهبـت" تبدیـل کنـد.

آن‌هـا چـه می‌دانسـتند؟ می‌دانسـتند کـه ویژگی‌هـای انسـان، ماننـد مهارت‌هـای فکری، 

را می‌تـوان بـا تالش پـرورش داد و ایـن کاری بـود کـه انجـام می‌دادنـد؛ یعنـی باهوش‌تـر 

می‌شـدند. نه‌تنهـا بـا شکسـت دلسـرد نمی‌شـدند، بلکـه حتـی فکـر نمی‌کردنـد کـه دارنـد 

شکسـت می‌خورنـد؛ فکـر می‌کردنـد کـه در حـال یادگیری‌انـد.

از طـرف دیگـر، گمـان می‌کردم که ویژگی‌های انسـان تغییرناپذیرند؛ شـما یا باهوش‌اید 

یـا نیسـتید و شکسـت یعنـی ایـن کـه باهـوش نبوده‌ایـد. بـه همین سـادگی! اگـر بتوانید به 

سـمت موفقیت بروید و از شکسـت )به هر قیمتی( اجتناب کنید، می‌توانید باهوش باقی 

بمانید. مبارزه‌ها، اشـتباهات و پشـتکار غیرضـروری و بی‌اهمیت‌اند.

اینکـه آیـا ویژگی‌های بشـری قابل‌پرورش‌انـد یا غیرقابل‌تغییر موضوعی قدیمی اسـت، 

امـا معنـای ایـن باورهـا بـرای شـما موضـوع جدیـدی اسـت: ایـن طـرز فکـر کـه هـوش یـا 

شـخصیتتان خصیصه‌ای اسـت که می‌توانید آن را توسـعه دهید و صفات ریشـه‌دار و ثابتی 

نیسـتند، چـه پیامدهایـی دارد؟ بیاییـد در ابتـدا به بحـث قدیمی و به‌شـدت جنجالی دربارۀ 

طبیعـت و فطـرت انسـان نگاهـی بیندازیـم و سـپس بـه ایـن سـؤال برگردیم که ایـن باورها 

بـرای شـما چه مفهومـی دارند.

چرا افراد متفاوت‌اند؟

افراد از ابتدای تاریخ بشـر به طور متفاوتی اندیشـیده‌اند، به طور متفاوتی عمل کرده‌‌اند 

و متفـاوت از یکدیگـر زندگـی کرده‌انـد. قطعـاً ایـن سـؤال برایتـان پیـش می‌آید که چـرا افراد 

متفاوت‌انـد؟ چـرا برخـی از افـراد باهوش‌تـر یـا بااخلاق‌ترنـد؟ و آیـا چیـزی وجـود دارد کـه 

آن‌هـا را بـرای همیشـه متفاوت می‌کند؟ در این زمینه، کارشناسـان بـه دو گروه با نظریه‌های 

مختلـف تقسـیم شـدند: برخـی ادعـا کردنـد که یک اسـاس فیزیکی قـوی وجـود دارد که این 

تفاوت‌‌‌هـا را اجتناب‌ناپذیـر و تغییرناپذیـر می‌کنـد. در طول اعصار، منظـور از این به‌اصطلاح 

تفاوت‌هـای فیزیکـی، برجسـتگی روی جمجمـه، انـدازه و شـکل آن )جمجمه‌شناسـی( بـوده 

و امـروزه، منظـور از آن ژن اسـت. گـروه دوم کارشناسـان، تفاوت‌هـای شـدید در پس‌زمینـه، 
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تجربـه، آمـوزش یـا شـیوه‌های یادگیـریِ افـراد را منشـأ ایـن تفاوت‌ها می‌دانسـتند. شـاید از 

دانسـتن ایـن موضـوع تعجـب کنیـد کـه قهرمـان بـزرگ ایـن دیـدگاه، آلفـرد بینـه1، مختـرع 

آزمـون IQ، بـود. آیـا آزمـون IQ، بـه طـور مختصـر، بـه معنـای هـوش تغییرناپذیـر کـودکان 

نبـود؟ درواقـع نـه. بینـه مـردی فرانسـوی بـود کـه، در اوایـل قـرن بیسـتم، در پاریـس کار 

می‌کـرد و ایـن تسـت را طراحـی کـرد تـا کودکانـی را شناسـایی کنـد کـه سیسـتم آموزشـی 

مـدارس عمومـیِ پاریـس برایشـان مفیـد نبـود. به ایـن صورت، می‌شـد برنامه‌های آموزشـی 

جدیـدی طراحـی کـرد کـه این دانش‌آموزان را به مسـیر پیشـرفت بازگرداند. بینه بـدون انکارِ 

تفاوت‌هـای فـردی در هـوش کـودکان، معتقـد بـود کـه آمـوزش و تمریـن می‌توانـد باعـث 

تغییـرات اساسـی در هـوش شـود. او در یکـی از کتاب‌هـای مهمـش بـه نام "ایده‌هـای مدرن 

در مـورد کـودکان"2 خلاصـۀ پژوهـش خـود در مـورد صدهـا کودکـی را بیـان کرده اسـت که با 

مشـکلات یادگیـری دسـت بـه گریبـان بوده‌انـد. وی در آن کتـاب می‌گویـد:

چنـد تـن از فلاسـفۀ مـدرن... ادعا می‌کنند که هوش هر فـرد مقدار ثابتی 

اسـت و ایـن مقـدار نمی‌توانـد افزایـش یابـد. باید بـه این بدبینـی ظالمانه 

اعتـراض کنیـم و واکنـش نشـان دهیـم. مـا بـا تمریـن، آمـوزش، و مهم‌تر 

از همـه، نظـم و ترتیـب موفـق می‌شـویم توجـه، حافظـه و قضاوتمـان را 

افزایـش دهیـم و بـه معنـای واقعـی کلمـه بـه فـرد باهوش‌تـری نسـبت به 

قبـل تبدیل می‌شـویم.

حـق بـا کیسـت؟ امـروزه اکثـر کارشناسـان معتقدند که ایـن موضوع یـک موقعیتِ "یا 

ایـن... یـا آن... "، یعنـی انتخـاب بیـن دو چیـز -صرفـاً طبیعـت یـا تربیـت، ژن یـا محیـط- 

نیسـت. از ابتـدا، یـک بده‌بسـتان دائمـی میـان ایـن دو وجـود دارد. درواقـع، همان‌طـور کـه 

گیلبـرت گوتلیـب3، عصب‌شـناس برجسـته، می‌گویـد: نه‌تنهـا ژن‌‌‌هـا و محیط در رشـدِ ما با 

یکدیگـر همـکاری دارنـد، بلکـه ژن‌‌‌هـا نیازمنـد ورودی‌هایـی از محیـط هسـتند تا به‌درسـتی 

کار کنند.

یادگیـری  قابلیـت  از  افـراد  متوجـه ‌شـده‌اند کـه  دانشـمندان  امـروزه  درعین‌حـال،   

1. Alfred Binet
2. Modern Ideas About Children
3. Gilbert Gottlieb
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فکـر  تاکنـون  اسـت کـه  مقـداری  از  بیشـتر  و رشـد مغزی‌شـان  برخوردارنـد  مادام‌العمـر 

می‌کردنـد. البتـه، هـر فـرد اسـتعدادهای ژنتیکـی منحصربه‌فـردی دارد. افـراد ممکـن اسـت 

بـا سرشـت‌های متفـاوت و اسـتعداد‌های مختلـف شـروع کننـد، امـا روشـن اسـت کـه در 

ادامـۀ راه، تجربـه، آمـوزش و تالش شـخصیْ آن‌هـا را بـه‌ جلـو می‌بـرد. رابـرت اسـترنبرگ1، 

راهنمـای معاصـر هـوش، دربـارۀ عامـل عمدۀ دسـتیابی مردم به تخصص می‌نویسـد: »این 

یـک توانایـی ثابـت و ازپیش‌موجـود نیسـت؛ بلکـه تعهـدی اسـت هدفمنـد.« یـا همان‌طور 

کـه بینـه گفتـه اسـت، لزومـاً افـرادی کـه در نقطـۀ شـروع، جـزو باهوش‌ترین‌هـا هسـتند‌ 

همان‌هایـی نیسـتند کـه در آخـر، بـه بهتریـن نتایـج دسـت می‌یابنـد.

 همۀ این‌ها چه مفهومی برای شما دارند؟

دو طرز فکر

نظرات تخصصی صاحب‌نظران دربارۀ مسائل علمیْ یک مسئله است و درک چگونگی 

بـه کارگیـری ایـن دیدگاه‌‌‌هـا در مـورد خودتـانْ مسـئله‌ای دیگـر! تحقیقـات مـن طی بیسـت 

سـال گذشـته نشـان داده‌انـد دیدگاهـی که شـما اتخاذ می‌کنید روی شـیوه‌ای کـه زندگی‌تان 

را پیـش می‌بریـد، به‌شـدت تأثیـر می‌گـذارد؛ تعییـن می‌کنـد کـه آیـا می‌توانیـد شـخصی 

باشـید کـه می‌خواهیـد و آیـا بـه آن اهدافـی که سـزاوارش هسـتید، دسـت خواهیـد یافت. 

چگونـه ایـن امـر اتفـاق می‌افتـد؟ چطـور یک بـاور سـاده چنان قدرتـی دارد که روان‌شناسـی 

و درنتیجـه، زندگـی شـما را دگرگـون کند؟

بـاور داشـتن بـه ویژگی‌هـای تغییرناپذیر، یعنـی طرز فکر ثابت2، فوریتـی ایجاد می‌کند 

کـه خودتـان را بارهـا و بارهـا اثبات کنید. اگر تنها میزان معینی هوش، شـخصیتی خاص و 

منـش اخلاقـی بخصوصـی داریـد، پس بهتر اسـت ثابت کنید که آن‌هـا را تمام‌وکمال دارید. 

احسـاس کمبود در این اساسـی‌ترین ویژگی‌ها نتیجۀ مطلوبی در بر نخواهد داشـت.

بعضـی از مـا، از سـنین کودکـی، بـا این طرز فکر آموزش دیده‌ایم. اگرچـه من در دوران 

کودکـی روی باهـوش ‌بـودن متمرکـز بـودم، طـرز فکـر ثابـت واقعـاً توسـط خانم ویلسـون، 

معلـم کلاس ششـم، بـه مـن القـا شـده بـود. بـر خالف آلفـرد بینـه، او معتقد بود کـه IQ یا 

1. Robert Sternberg
2. fixed mindset
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امتیـاز بهـرۀ هوشـیِ هـر کسـی کل داسـتان زندگـی‌اش را می‌گویـد. مـا در کلاس بـه ترتیـبِ 

IQ می‌نشسـتیم و بـرای حمـل پرچـم و بقیـۀ کارهـا، تنهـا بـه دانش‌آموزانـی اعتمـاد می‌شـد 

کـه بالاتریـن IQ را داشـتند. گذشـته از دردهایـی کـه او بـا قضاوت‌های خـود برمی‌انگیخت، 

طـرز فکـری ایجـاد می‌کـرد کـه در نتیجـۀ آن، همـۀ افـراد کلاس تنهـا یـک هـدف همیشـگی 

داشـتند: اینکـه باهـوش بـه نظـر بیاینـد، نه احمق! چه کسـی بـه یادگیری اهمیـت می‌داد یا 

از آن لـذت می‌بـرد، وقتـی‌ هـر بـار کـه از مـا امتحان می‌گرفت یا مـا را بـرای درس پس دادن 

صـدا می‌کـرد، تمـام وجودمـان پـر از احسـاس خطر می‌شـد؟

مـن افـراد بسـیاری را بـا ایـن هـدف -یعنـی اثبـات خودشـان در کلاس درس، در حرفـه 

و در روابطشـان- دیـده‌ام. هـر وضعیتـی تأییـد هـوش، شـخصیت یـا منـش آن‌هـا را بـه 

چالـش می‌کشـد. هـر موقعیتـی این‌گونـه ارزیابـی می‌شـود: آیا موفق می‌شـوم یا شکسـت 

خواهـم خـورد؟ آیـا باهـوش بـه نظر می‌رسـم یا کندذهن؟ آیا قبول خواهم شـد یـا نه؟ آیا 

احسـاس یـک برنـده را خواهـم داشـت یـا یـک بازنده؟ 

امـا آیـا بـرای جامعـۀ مـا هـوش، شـخصیت و منـش ارزشـمند نیسـتند؟ آیا خواسـتن 

ایـن صفـات عـادی نیسـت؟ بله، امـا... .

طرز فکر دیگری وجود دارد که در آن، این ویژگی‌‌‌ها‌‌‌ به مثابۀ دسـت اولِ شـما در بازی 

پوکـر نیسـت کـه مجبـور بـه پذیرشـش باشـید و همـواره تالش کنید تـا خودتـان و دیگران 

را متقاعـد سـازید کـه دسـت رویـال فالش1 داریـد، در حالـی کـه مخفیانـه نگـران دسـت 

واقعی‌تان هسـتید که متشـکل از جفت ورق ده اسـت. در این طرز فکر، دارایی‌های اولیۀ 

شـما و یـا همـان دسـتی کـه در بـازی پوکـر داریـد فقـط نقطـۀ شـروع پیشـرفت اسـت. طرز 

فکـر رشـد بـر اسـاس ایـن باور اسـت کـه شـما می‌توانیـد ویژگی‌های اولیـۀ خـود را با تلاش 

پـرورش دهیـد. اگرچـه افـراد ممکـن اسـت در مـوارد زیادی، ماننـد اسـتعداد و مهارت‌های 

اولیـه، علایـق یـا خلق‌وخـو و سرشـت بـا یکدیگـر تفاوت داشـته باشـند، همـه می‌توانند از 

طریـق ممارسـت و تجربـه تغییـر کنند و رشـد یابند.

آیـا افـرادِ بـا ایـن طـرز فکـر بـر ایـن باورنـد کـه هـر کسـی می‌توانـد در هـر جایگاهـی کـه 

دوسـت دارد باشـد یا با انگیزه یا آموزش مناسـب، هر کسـی می‌تواند انیشـتین یا بتهوون 

 Royal Flush: رویـال فالش بالاتریـن دسـت در رده‌بندی دسـت‌های پوکر اسـت. پنـج کارت از آس تا  .1
۱۰ بـا یـک خال )گشـنیز، خشـت، دل یا پیک(.
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شـود؟ نـه، امـا آن‌هـا بـر این باورند که توانمندی واقعی افرادْ نامشـخص اسـت و پیش‌بینی 

آنچـه می‌تـوان بـا سـال‌ها عشـق، رنـج و آمـوزش به دسـت آورد، غیرممکن اسـت.

آیـا می‌دانیـد کـه دارویـن و تولسـتوی کـودکان عـادی محسـوب می‌شـدند؟ یـا اینکـه 

بـن هـوگان1، یکـی از بزرگ‌تریـن گلف‌بـازان تمـام دوران، در کودکـی بسـیار دسـت‌وپاچلفتی 

و فاقـد ظرافـت بـود؟ و اینکـه سـیندی شـرمن2، عکاسـی کـه تقریبـاً در تمـام فهرسـت‌های 

مهم‌ترین هنرمندان قرن بیسـتم حضور داشـته اسـت، در اولین دورۀ عکاسـی خود مردود 

شـد؟ می‌دانیـد کـه بـه جرالدیـن پیـج3، یکـی از بزرگ‌تریـن بازیگـران زن، توصیـه شـد که به 

دلیـل نداشـتن اسـتعداد، بازیگـری را رهـا کند؟

می‌بینیـد کـه چگونـه ایـن بـاور، یعنـی ایجـاد خصوصیـات محبـوب و مـورد علاقـه، 

موجـب اشـتیاق بـه یادگیـری می‌شـود. چـرا هنگامی‌کـه می‌توانیـد بهتـر شـوید، زمانتـان را 

بـرای اثبـات عالـی بـودن خـود تلـف می‌کنیـد؟ چـرا بـه‌ جـای غلبـه بـر نقـاط ضعـف خـود، 

آن‌هـا را پنهـان می‌کنیـد؟ چـرا بـه ‌جـای اینکـه در جسـت‌وجوی دوسـت یا همسـری باشـید 

کـه فقـط عزت‌نفـس شـما را تقویـت می‌کنـد، به دنبـال فردی نیسـتید تا شـما را به‌ چالش 

بکشـد و موجـب رشـدتان شـود؟ و چـرا بـه دنبـال چیزهایـی هسـتید کـه آزمایش‌شـده و 

درسـت‌اند، نه تجاربی که باعث رشـدتان خواهند شـد؟ داشـتن شـور و شـوق برای رشـد و 

پایبنـد مانـدن بـه آن، حتـی )و یـا بـه‌‌ خصـوص( هنگامی‌که اوضـاع به‌خوبی پیـش نمی‌رود، 

مشـخصۀ طـرز فکـر رشـد اسـت. طـرز فکری که بـه افراد اجـازه می‌دهد تا در طـول برخی از 

بحرانی‌تریـن دوران زندگی‌شـان رشـد کننـد.

چشم‌اندازی از دو طرز فکر

بـرای اینکـه به‌خوبـی و بـا وضـوح هـر چـه تمام‌تـر احسـاس کنیـد کـه این دو طـرز فکر 

چگونـه عمـل می‌کننـد، تصـور کنید که فرد بالغ و جوانی هسـتید و روز واقعاً بدی را پشـت 

سـر می‌گذارید:

در کلاسـی حضـور می‌یابیـد کـه واقعـاً برایتـان مهـم اسـت و آن را خیلـی 

1. Ben Hogan
2. Cindy Sherman
3. Geraldine Page
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دوسـت داریـد: اسـتاد برگه‌هـای امتحـان میـان‌دوره‌ای را تصحیـح کـرده 

و بـه کلاس برمی‌گردانـد. شـما +C گرفته‌ایـد. بسـیار مأیـوس می‌شـوید. 

جریمـه  پارکینـگ  در  درمی‌یابیـد کـه  خانـه،  بـه  بازگشـت  راه  در  عصـر 

شـده‌اید. واقعاً ناامید می‌شـوید، با بهترین دوسـتتان برای درددل تماس 

می‌گیریـد، امـا او هـم به‌نوعـی بی‌اعتنایـی می‌کنـد. 

چـه فکـری می‌کنیـد؟ چـه احساسـی داریـد؟ چـه‌کار می‌کنیـد؟ وقتـی ایـن سـؤالات را 

از افـرادی بـا طـرز فکـر ثابـت پرسـیدم، جـواب آن‌هـا چنیـن بـود: »احسـاس سـرخوردگی 

»احسـاس  »بازنـده‌ام«،  ابلهـی هسـتم«،  »آدم  بازنـده‌ای هسـتم«،  »فـرد کامالً  می‌کـردم«، 

بـی‌ارزش بـودن و حماقـت می‌کنـم، همـه بهتـر از مـن هسـتند«، »به‌دردنخـورم«. 

به‌عبارت‌دیگـر، آن‌هـا آنچـه را اتفـاق افتاده اسـت به عنوان معیار مسـتقیم شایسـتگی 

و ارزش خـود می‌بیننـد. آن‌هـا در مـورد زندگی‌شـان هم همین‌طور فکر‌‌ می‌کننـد: »زندگی‌ام 

نـدارد«، »جهـان علیـه مـن  رقت‌انگیـز اسـت«، »زندگـی نـدارم«، »هیچ‌کسـی مـرا دوسـت 

اسـت«، »همـه در تالش بـرای نابـودی مـن هسـتند«، »هیچ‌کـس مـرا دوسـت نـدارد، همـه 

از مـن متنفرنـد«، »زندگـی ناعادلانـه و تمـام تلاش‌‌‌هـا بی‌فایـده اسـت«، »زندگـی اصلاً خوب 

نیسـت«، »مـن احمقـم. هرگـز هیـچ‌ اتفـاق خوبی برایـم نمی‌افتـد«، »بدبخت‌ترین فـرد روی 

زمین هسـتم«.

ببخشید، آیا موضوعِ مرگ و زندگی بود یا فقط نمره، برگۀ جریمه و تماس تلفنی بد؟

آیـا‌ این‌هـا فقـط افـرادی بـا عزت‌نفس پایین هسـتند؟ یا آدم‌هایـی ذاتـاً بدبین‌اند؟ نه، 

آن‌هـا وقتـی با شکسـت مواجه نشـده باشـند، درسـت بـه ‌اندازۀ افـراد دارای طرز فکر رشـد، 

احسـاس ارزشـمندی، خوش‌بینـی، باهوش ‌بـودن و جذاب بـودن‌‌ می‌کنند.

پـس آن‌هـا بـا ایـن وضعیـت چگونه برخـورد می‌کنند؟ »خـودم را به ‌زحمـت نمی‌اندازم 

تـا زمـان و تالش بسـیار زیـادی بـرای خـوب انجـام دادن ‌کاری صـرف کنـم« )بـه عبارتـی، 

دیگـر بـه هیچ‌کسـی اجـازه نـده که تـو را ارزیابی کند(، »هیـچ‌کاری نمی‌کنـم«، »در رختخواب 

می‌مانـم«، »غـذا می‌خـورم«، »اگـر فرصتـی گیـر بیـاورم، سـر کسـی فریـاد می‌زنـم«، »شـکلات 

می‌خـورم«، »موسـیقی گـوش می‌کنـم«، »داخـل کمـد مـی‌روم و آنجا می‌نشـینم«، »عمـداً با 

کسـی مشـاجره و دعـوا می‌کنـم«، »گریـه می‌کنـم«، »چیـزی را می‌شـکنم«، چـه‌کار دیگـری 

می‌تـوان انجـام داد؟
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کاری بـرای انجـام دادن وجـود دارد! می‌دانیـد، ‌‌‌زمانی‌کـه ایـن داسـتان را نوشـتم، عمـداً 

نمـره را +C و نـه F )نمـرۀ مـردودی( انتخـاب کـردم، ایـن نمـرۀ میـان‌دوره بـود نـه امتحـان 

نهایـی. ایـن برگـۀ جریمه پارکینگ بود و نه خرابی ماشـین. این افـراد موردِ نوعی بی‌اعتنایی 

قـرار گرفتنـد، نه نادیده گرفته شـدن آشـکار. هیچ‌ اتفاقِ غیرقابل‌برگشـت یـا فاجعه‌باری رخ 

نـداده بـود. بااین‌حـال، طـرز فکـر ثابت، با اسـتفاده از این مواد اولیه، احسـاس شکسـت و 

عجـز مطلق ایجـاد می‌کند.

وقتی‌کـه بـه افـرادی بـا طـرز فکـر رشـد همیـن داسـتان مشـابه را گفتـم، آن‌هـا فکـر 

می‌کردنـد:

»بایـد در کلاس سـخت‌تر تالش کنـم؛ ‌‌‌زمانی‌کـه ماشـین را پارک می‌کنم، مراقب باشـم 

و اگـر دوسـتم روز بدی داشـت، بـه او توجه کنم«.

»ایـن +C بـه مـن می‌گویـد کـه بایـد در کلاس بسـیار بیشـتر تالش کنم، اما هنـوز بقیۀ 

تـرم بـرای بالا بـردن نمره‌ام فرصـت دارم«.

نمونه‌هـای بسـیار دیگـری مثـل این‌هـا وجـود دارنـد، امـا فکـر می‌کنـم شـما متوجـه 

منظـورم شـده‌اید. اکنـون می‌دانیـد کـه آن‌هـا چگونـه بایـد مقابله کننـد؟ به طور مسـتقیم.

»بـرای آزمـون بعـدی کلاس، بایـد بیشـتر مطالعـه کنـم )و یـا به شـیوۀ متفاوتی مطالعه 

کنـم(، جریمـه را پرداخـت می‌کنـم و دفعـۀ بعـد کـه بـا بهترین دوسـتم صحبت‌ کـردم، او را 

درک می‌کنـم«.

»بررسـی می‌کنـم کـه چه اشـتباهی در امتحان داشـتم و تصمیم می‌گیـرم که بهتر عمل 

کنـم، جریمـۀ پارکینـگ را پرداخـت می‌کنـم و بـا دوسـتم تمـاس می‌گیرم که بگویـم دیروز 

ناراحـت بودم«.

»در امتحـان بعـدی تالش بیشـتری می‌کنـم، بـا معلـم صحبـت می‌کنم، بیشـتر مراقب 

هسـتم کـه کجـا پـارک می‌کنـم یـا بـه جریمـۀ پارکینـگ اعتـراض می‌کنـم و سـعی می‌کنـم 

بفهمـم دوسـتم چه مشـکلی داشـته اسـت«.

ناراحـت شـدن بابـت ایـن قضایـا لزومـاً بـه معنـای داشـتن یکـی از طرز فکرها نیسـت. 

چـه کسـی ناراحـت نمی‌شـود؟ چیزهایـی ماننـد نمـرۀ کم یـا مـورد بی‌اعتنایی قـرار گرفتن از 

جانـب یـک دوسـت یـا کسـی کـه دوسـتش داریـد، اتفاقات جالبـی نیسـتند؛ بااین‌حـال، آن 
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دسـته از افـرادی کـه طـرز فکـر رشـد داشـتند خودشـان را بـر مبنـای ایـن اتفاقـات توصیـف 

نمی‌کردنـد، دچـار ناامیـدی مطلق نمی‌شـدند و دسـت از تلاش کردن برنمی‌داشـتند. اگرچه 

احسـاس اضطـراب می‌کردنـد، در راسـتای دسـتیابی بـه موفقیـت، برای خطر کـردن، مقابله 

بـا چالش‌‌‌هـا و سخت‌کوشـی آمـاده بودنـد.

خب، چه چیزی جدید است؟

آیـا ایـن ایـده تـا ایـن حـد بدیـع اسـت؟ گفته‌‌‌هـا و ضرب‌المثل‌هـای زیـادی وجـود 

دارنـد کـه بـر اهمیـت خطـر کـردن و قـدرت پشـتکار تأکیـد‌‌ می‌کننـد؛ مانند »کسـی که خطر 

نمی‌کنـد، هیچ‌چیـز به دسـت نمـی‌آورد«، »اگر بار اول موفق نشـدید، دوبـاره و دوباره تلاش 

کنیـد«، »رم یـک ‌روزه سـاخته نشـد« )راسـتی خوشـحال شـدم کـه فهمیـدم ایتالیایی‌‌‌هـا -و 

سـایر فرهنگ‌هـا هـم- همیـن عبـارت را دارنـد(. نکتـۀ واقعـاً شـگفت‌انگیز ایـن اسـت کـه 

افـراد دارای طـرز فکـر ثابـت بـا ایـن جمالت موافـق نیسـتند. نظـر آن‌هـا این‌گونـه اسـت: 

»اگـر خطـر نکنیـد، هیچ‌چیـز از دسـت نمی‌دهیـد«، »اگـر در ابتـدای امـر موفـق نمی‌شـوید، 

احتمـالاً توانایـی آن را نداریـد«، »اگـر رم یـک ‌روزه سـاخته نشـد، شـاید قرار نبوده اسـت که 

یـک روزه سـاخته شـود«. به‌عبارت‌دیگـر، خطـر کـردن و تالش کـردن دو مـوردی هسـتند 

کـه می‌تواننـد بی‌کفایتـی شـما را آشـکار کننـد و نشـان‌‌ ‌دهنـد کـه در حـد آن کار نبوده‌ایـد. 

درواقـع، شـگفت‌آور اسـت کـه می‌بینیـم افـراد دارای طـرز فکـر ثابـت تـا ایـن حد بـه تلاش 

کـردن و کمـک گرفتـن اعتقـاد ندارند.

همچنیـن مسـئلۀ جدیـدِ دیگـر ایـن اسـت کـه تفکـرات افـراد در مـورد تالش و خطـر 

کـردن از طـرز فکـر بنیادی‌تـر آن‌هـا نشـئت می‌گیـرد و صرفـاً این‌طـور نیسـت کـه برخـی 

افـراد، بـه طـور اتفاقـی، ارزش بـه‌ چالـش ‌کشـیدن خـود و اهمیـت تالش را درک می‌کنند. 

تحقیقـات مـا نشـان داده اسـت کـه ایـن امـر بـه طـور مسـتقیم از طـرز فکـر رشـد ناشـی 

می‌شـود؛ هنگامی‌کـه طـرز فکـر رشـد را، کـه تمرکز آن بر پیشـرفت اسـت، به افـراد آموزش 

می‌دهیـم، ایده‌‌‌هـای چالـش و تالش قابل‌درک می‌شـوند. به طور مشـابه، این‌گونه نیسـت 

کـه برخـی از افـراد بـه طـور اتفاقـی از چالـش و تالش متنفر باشـند؛ هنگامی‌که افـراد را )به 

طـور موقـت( در چارچـوب طـرز فکـر ثابـت قـرار می‌دهیـم کـه تمرکـز آن بـر صفـات ثابـت 

اسـت، آن‌هـا به‌سـرعت از چالـش می‌ترسـند و تالش را بـی‌ارزش تلقـی می‌کننـد.

اغلـب، کتاب‌هایـی بـا عناوینـی ماننـد ده راز موفق‌تریـن افـراد جهـان را می‌بینیـم کـه 
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راهنمایی‌هـای  اسـت  ممکـن  ایـن کتاب‌‌‌هـا  پـر کرده‌‌انـد.  را  قفسـه‌های کتاب‌فروشـی‌ها 

بسـیار مفیـدی ارائـه کننـد، امـا معمـولاً شـامل فهرسـتی از جمالت بی‌ربـط هسـتند، ماننـد 

»ریسـک‌پذیرتر باشـید!« یـا »خودتـان را بـاور کنیـد!« اگرچـه شـما چنیـن افـرادی را تحسـین 

می‌کنیـد، برایتـان مشـخص نیسـت کـه این‌هـا چـه ارتباطـی بـا هـم دارنـد یـا اینکـه چگونـه 

شـما هـم می‌توانیـد بـه آن شـیوه عمل کنیـد؛ بنابراین برای چنـد روزی الهـام می‌گیرید، اما‌‌‌ 

اساسـاً موفق‌تریـن افـراد جهـان هنـوز هـم رازهـای خـود را دارنـد!

درعـوض، همان‌طـور کـه شـروع بـه درک طـرز فکـر ثابـت یـا رشـد می‌کنیـد، دقیقـاً 

متوجـه خواهیـد شـد کـه چگونـه یـک بـاور بـه بـاور بعـدی منجـر می‌شـود؛ چگونـه اعتقـاد 

بـه ‌تغییرناپذیـری ویژگی‌هـا بـه مجموعـه‌ای از افـکار و اعمـال منجـر می‌شـود و اعتقـاد 

را  اعمـال متفـاوت  و  افـکار  از  بـودن آن‌هـا مجموعـه‌ای  قابل‌پـرورش  و  بـه رشـدپذیری 

بـه ‌بـار مـی‌آورد و شـما را بـه مسـیر متفاوتـی هدایـت می‌کنـد. ایـن چیـزی اسـت کـه مـا 

روان‌شـناس‌ها آن را یـک تجربـۀ "آهـا" می‌نامیـم )تجربـۀ بینش یا کشـف ناگهانـی(. من این 

تجربـه را نه‌تنهـا موقـعِ آمـوزش طـرز فکرهـا بـه افـراد دیـده‌ام، بلکـه همیشـه نامه‌هایـی از 

افـرادی دریافـت می‌کنـم کـه مقـالات مـرا خوانده‌اند؛ آن‌ها خودشـان تصدیـق‌‌ می‌کنند که: 

»همان‌طـور کـه مقالـۀ شـما را می‌خوانـدم، بـه معنـای واقعـی، خـودم را می‌دیـدم کـه بارهـا 

و بارهـا می‌گفتـم همه‌چیـز بـه خـود مـن مربـوط می‌شـود!« آن‌هـا ارتباطـات را می‌دیدنـد: 

»مقالۀ شـما مرا بسـیار تحت تأثیر قرار داد. احسـاس کردم که راز جهان را کشـف کرده‌ام!« 

احسـاس‌‌ می‌کننـد کـه طـرز فکرشـان تغییـر جهـت داده اسـت: »قطعـاً می‌توانـم بگویـم که 

نوعـی انقالب درونـی در تفکـرم در حـال وقـوع اسـت و این احسـاسْ هیجان‌انگیز اسـت.« 

آن‌هـا می‌تواننـد ایـن تفکـر جدیـد را در مـورد خـود و دیگـران بـه ‌کار ببندنـد: »مقالـۀ شـما 

باعـث شـد کـه برخـوردم بـا کـودکان را تغییـر دهـم و بـه آمـوزش از دیـدگاه متفاوتـی نـگاه 

کنـم« یـا »می‌خواسـتم بـه شـما بگویـم کـه تحقیقات برجسـته‌تان چـه اثراتی بـر صدها نفر 

از دانشـجویان، در سـطح شـخصی و عملـی، داشـته اسـت«. نامه‌هـای زیـادی هـم از مربیان 

و رهبـران کسـب‌وکار دریافـت می‌کنـم.
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 خودبینشی: چه کسی شناخت دقیقی از موهبت‌ها و
محدودیت‌های خویش دارد؟

خب، شـاید افراد دارای طرز فکر رشـد تصور نمی‌کنند که انیشـتین و بتهوون هسـتند، 

امـا آیـا بـه ‌احتمـال زیـاد دیـد بهتـری بـه توانایی‌هایشـان ندارنـد و بـرای کارهایی که قـادر به 

انجـام دادنـش نیسـتند، بیشـتر تالش نمی‌کننـد؟ درواقـع، مطالعـات نشـان می‌دهنـد کـه 

مـردم در بـرآورد توانایی‌هایشـان بسـیار بـد عمـل می‌کننـد. مـا اخیـراً اقـدام بـه بررسـی این 

موضـوع کرده‌ایـم کـه چه گروهی از افراد احتمال بیشـتری دارد که این‌گونه باشـند. متوجه 

شـدیم مطمئنـاً افـراد تـا حـد زیـادی عملکـرد و توانایی‌شـان را اشـتباه بـرآورد‌‌ می‌کننـد، اما 

تقریبـاً تمامـی ایـن برآوردهـای غلـط مربوط به افـرادی بود که طرز فکر ثابت داشـتند. افرادِ 

بـا طـرز فکر رشـد بـه طور شـگفت‌آوری دقیـق بودند.

وقتـی بـه ایـن یافتـه فکـر ‌کنیـد، معقولانـه بـه نظـر می‌رسـد: اگـر شـما، هماننـد افـراد 

دارای طرز فکر رشـد، باور داشـته باشـید که می‌توانید خودتان را ارتقا دهید، آنگاه پذیرای 

اطلاعـات دقیقـی در مـورد توانایی‌هـای فعلـی خـود خواهیـد بـود، حتـی اگـر ایـن اطلاعات 

نامطلـوب باشـند. به‌عالوه، اگـر هماننـد افـراد دارای طـرز فکـر رشـد بـه سـمت یادگیـری 

متمایـل شـوید، بـرای یادگیـری مؤثرتـر لازم اسـت اطلاعـات دقیقـی در مـورد توانایی‌هـای 

فعلـی خـود داشـته باشـید. بااین‌حـال، اگـر هـر اطلاعاتـی را بـه معنـای خبـر خـوب یـا خبر 

بـد در مـورد ویژگی‌هـای ارزشـمندتان بدانیـد -همان‌طـوری کـه در خصـوص افـراد دارای 

طـرز فکـر ثابـت این‌چنیـن اسـت- تصویـری کـه از توانایی‌هایتـان داریـد، بـه ناچـار دچـار 

اعوجـاج می‌شـود )یعنـی تصور شـما از توانایی‌هایتـان صحیح نخواهد بـود(؛ برخی از نتایج 

بزرگ‌نمایی می‌شـود، بقیه غیرمهم جلوه داده می‌شـوند و قبل از شـناختن آن‌ها، خودتان 

را نخواهید شـناخت.

هـاوارد گاردنـر1، در کتـاب ذهن‌هـای فوق‌العـاده2، این‌گونـه نتیجه‌گیـری می‌کنـد کـه 

افـراد اسـتثنایی‌ »اسـتعداد خاصـی در شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف خـود دارنـد.« جالـب 

اسـت کـه بـه نظـر می‌رسـد، افـراد دارای طـرز فکـر رشـد چنیـن اسـتعدادی دارنـد.

1. Howard Gardner
2. Extraordinary Minds
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چه اتفاقی قرار است در آینده رخ دهد؟

نکتـۀ دیگـری کـه در مـورد افـراد اسـتثنایی وجـود دارد، اسـتعداد ویـژۀ آن‌هـا بـرای 

تبدیـل شکسـت‌های زندگـی بـه موفقیت‌های آینده اسـت. محققانِ خلاقیـت در این مورد 

هم‌نظرنـد. در یـک نظرسـنجی از 143 محقـق خلاقیـت، توافـق گسـترده‌ای در مـورد مؤلفـۀ 

شـمارۀ یک در دسـتاورد خلاقانه وجود داشـت. و آن دقیقاً نوعی پشـتکار و مقاومت اسـت 

کـه توسـط طـرز فکـر رشـد ایجاد می‌شـود. 

ممکـن اسـت دوبـاره بپرسـید، چگونـه یـک بـاور می‌توانـد بـه همـۀ ایـن مـوارد یعنـی 

)و  بیشـتر  موفقیـت  و  موانـع  برابـر  در  مقاومـت  تالش،  بـه  اعتقـاد  چالـش،  بـه  عشـق 

خلاقانه‌تـر!( منجـر شـود؟ در فصـل بعـد، دقیقـاً می‌بینیـد کـه چگونـه ایـن اتفـاق می‌افتـد: 

چگونـه طـرز فکرهـا هدفـی را کـه افـراد برایـش تالش‌‌ می‌کنند و نگرششـان بـه موفقیت را 

تغییـر می‌دهنـد؛ چگونـه تعریـف، اهمیت و تأثیر شکسـت را تغییر‌‌ می‌دهنـد و عمیق‌ترین 

معنـای تالش را متحـول می‌کننـد؛ خواهیـد دیـد کـه چگونـه ایـن طـرز فکرها در مدرسـه، 

ورزش، محـل کار و روابـط نقـش دارنـد؛ خواهیـد دیـد کـه از کجا نشـئت می‌گیرند و چگونه 

می‌تـوان آن‌هـا را تغییـر داد.

طرز فکر خود را رشد دهید

شـما چـه طـرز فکـری دارید؟ مـوارد زیر را در نظر بگیریـد؛ هریک از توضیحات 

را بخوانیـد و ببینیـد کـه بـا آن‌ها عمدتـاً موافق‌اید یا مخالف:

	1 هوش امری بسیار پایه‌ای است که نمی‌توان تغییرات زیادی در آن داد..

	2 می‌توانیـد چیزهـای جدیـد یـاد بگیریـد، امـا واقعـاً نمی‌توانیـد درجـۀ باهوش .

بودنتـان را تغییـر دهید.

	3 مهـم نیسـت کـه چقـدر باهـوش باشـید، همیشـه می‌توانیـد هوشـتان را بـه .

میـزان قابل‌توجهـی تغییـر دهیـد.

	4 همیشـه می‌توانیـد میـزان هـوش خـود را بـه میـزان قابل‌ملاحظـه‌ای تغییـر .

دهید.
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مـوارد 1 و 2، مربـوط بـه طـرز فکـر ثابت اسـت. مـوارد 3 و 4 طرز فکر رشـد را 

منعکـس‌‌ می‌کننـد. شـما بـا کدام طـرز فکر بیشـتر موافق‌اید؟ می‌توانیـد ترکیبی از 

هـر دو باشـید، امـا اکثـر مـردم به سـمت یکی از آن‌هـا متمایل‌اند. 

شـما باورهایـی هـم در مـورد توانایی‌هـای دیگـر داریـد. می‌توانیـد "اسـتعداد 

هنـری"، "توانایی‌هـای ورزشـی" یا "مهارت کسـب‌وکار" را با "هـوش" جایگزین کنید 

و آن را امتحـان کنیـد.

ویژگی‌هـای  بـا  بلکـه  نمی‌شـود،  مربـوط  شـما  توانایی‌هـای  بـه  تنهـا  ایـن 

شـخصی‌تان نیـز ارتبـاط دارد. بـه این اظهارات دربارۀ شـخصیت نـگاه کنید و ببینید 

کـه بـا هرکـدام از آن‌هـا موافق‌ایـد یـا مخالـف:

	1 شما شخصیت مشخصی دارید و کار زیادی برای تغییر آن نمی‌توان انجام داد..

	2  مهم نیست چه نوع شخصیتی دارید، همیشه می‌توانید به طور قابل‌ملاحظه‌ای .

تغییر کنید.

	3 می‌توانیـد کارهـا را بـه طـور متفاوتـی انجـام دهیـد، امـا بخـش مهمـی از آن .

کسـی کـه هسـتید، واقعـاً تغییـر نمی‌کنـد.

	4  همیشـه می‌توانیـد مـوارد اساسـی در مـورد نـوع شـخصیت خـود را تغییـر .

دهید.

در اینجـا، مـوارد 1 و 3، پرسـش‌های مربـوط بـه طـرز فکر ثابت و مـوارد 2 و 4 

منعکس‌کننـدۀ طرز فکر رشـد هسـتند. بـا کدام‌یک بیشـتر موافق‌اید؟ 

آیـا ممکـن اسـت بـا "طـرز فکر" شـما در مـورد هوشـتان متفاوت باشـد؟ بله، 

می‌توانـد این‌گونـه باشـد. "طـرز فکـر هـوش" زمانـی مطـرح می‌شـود کـه شـرایطْ 

توانایـی ذهنـی شـما را درگیـر‌‌ می‌کننـد.

 "طـرز فکـر شـخصیتِ" شـما در موقعیت‌هایـی تأثیـر می‌گـذارد کـه مربـوط 

بـه ویژگی‌هـای شـخصی‌تان باشـند؛ بـرای مثـال اینکـه تـا چـه انـدازه قابل‌اعتمـاد، 

یاری‌کننـده، دلسـوز یـا دارای مهارت‌هـای اجتماعـی هسـتید. طرز فکـر ثابت باعث 

می‌شـود نگـران باشـید کـه چگونـه مـورد قضـاوت قـرار خواهیـد گرفـت. درعوض، 

طـرز فکـر رشـد باعـث می‌شـود بـه بهبـود و پیشـرفت اهمیـت دهیـد. 
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در اینجا برخی از شیوه‌های تفکر در طرز فکرها ارائه شده است:

بـه افـرادی فکـر کنیـد کـه می‌دانیـد غـرق در طـرز فکر ثابـت هسـتند. به این •	

فکـر کنیـد کـه چگونـه همـواره در تلاش‌انـد تا خـود را اثبات کننـد و اینکه تا 

چـه انـدازه بـه ‌اشـتباه و خطـا کـردن، بیش‌ازحـد حساسـیت نشـان می‌دهند. 

آیـا تابه‌حـال بـا خودتـان فکـر کرده‌ایـد کـه آن‌ها چـرا این‌گونه هسـتند؟ )آیا 

شـما این‌گونه‌ایـد؟( اکنـون می‌توانیـد دلیـل آن را درک کنیـد.

بـه کسـانی فکـر کنیـد که می‌دانیـد در طرز فکر رشـد مهارت دارنـد؛ این افراد •	

درک‌‌ می‌کننـد ویژگی‌هـای مهـم را می‌توان پرورش داد. به شـیوه‌های مقابلۀ 

آن‌هـا بـا موانـع فکـر کنیـد. بـه کارهایی فکر کنیـد که برای ارتقـای خود انجام 

می‌دهنـد. چـه شـیوه‌هایی را بـرای تغییـر یـا توسـعه‌تان دوسـت داریـد؟

بسـیار خـوب، اکنـون تصـور کنیـد کـه تصمیـم گرفته‌ایـد یـک زبـان جدید یاد •	

بگیریـد و در کلاسـی ثبت‌نـام کرده‌ایـد. چنـد جلسـه از دورۀ شـما می‌گـذرد، 

اسـتاد شـما را فرامی‌خوانـد و شـروع بـه پرسـیدن سـؤالات، یکـی پـس از 

دیگـری، می‌کنـد.

خـود را در طـرز فکـر ثابت قرار دهید. توانایی شـما در معـرض خطر قرار دارد. 

آیـا می‌توانیـد سـنگینی نـگاه‌ همـه را روی خودتـان احسـاس کنیـد؟ آیـا می‌توانیـد 

چهـرۀ اسـتاد را ببینیـد کـه در حـال ارزیابـی شماسـت؟ تنـش را احسـاس کنیـد، 

ایگـوی1 خـود را احسـاس می‌کنیـد کـه حالـت تدافعـی می‌گیـرد و دچـار ضعـف 

می‌شـود. بـه چـه چیزهـای دیگـری فکـر کـرده و احساسشـان می‌کنیـد؟ 

حـال، خـود را در طـرز فکـر رشـد قـرار دهیـد. شـما تازه‌کارید، بـه همین دلیل 

اسـت کـه اینجاییـد. آمده‌ایـد کـه یـاد بگیریـد. معلـم منبعی بـرای یادگیری اسـت. 

احسـاس کنیـد کـه از تنـش رهایـی می‌یابیـد. احسـاس کنیـد ذهنتـان باز می‌شـود. 

پیام این است: می‌توانید طرز فکر خود را تغییر دهید.

 Ego: در اینجـا، گذشـته از مفهـوم روان‏شـناختی ایگـو بـه عنـوان یکـی از سـه سـاختار روانـی کـه فرویـد  .1
معرفـی کـرد )ایـد، ایگـو و سـوپرایگو(، احسـاس فـرد در مـورد ارزشـمندی و اهمیـت خـود مد نظر اسـت.
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